
اخبار كشور

خبر ویژه
از سرمایه‌گذاری 2000 میلیاردی 

تا بمب 2000 پوندی 
فروردین‌ماه 1404 سرمایه‌گذاری 2000 میلیاردی »لقَلقَه زبان« اصلاح‌طلبان 
شد تا چهره »سلطه‌گر« با ماسک »اسپانسر« بزک شده و مذاکره با آمریکا، جذاب 
و موجــه جلوه کند؛ مرداد 1405، پس از دو بار بمباران میز مذاکره، آمریکا آمد؛ 

اما با بمب 2000 پوندی نه سرمایه 2000 میلیارد دلاری.
یک ســال و نیم پس از دروغ‌ شاخدار و رویای‌فروشی 2000 میلیارد دلاری، 
آمریــکا با بمــب 2000 پوندی، نقاب از چهره برداشــت و ماهیت واقعی خود را 
 نمایش داد؛ اما مدعیان اصلاحات هنوز از گفت‌وگو ســیر نشده و سودای مذاکره 

دارند.
پنجشنبه )۸ مرداد ۱۴۰۵(، منطقه مسکونی »چاه‌تنگو« در جزیره قشم مورد 
حمله آمریکا قرار گرفت؛ روزنامه آمریکایی »نیویورک‌تایمز« طی گزارشی با اشاره 
به اینکه »هیچ نشانه‌ای از وجود یک سایت نظامی در محل اصابت نبود«، نوشت: 
»ابعاد گودال ایجادشده و قطعات باقی‌مانده از مهمات نشان می‌دهد سلاح به‌ کار 
رفته احتمالاً بمب دو هزار پوندی مارک-۸۴ بوده است؛ یکی از بزرگ‌ترین بمب‌های 

متعارف مورد استفاده ارتش آمریکا«.
بمب مارک-۸۴ از ســری بمب‌های هدایت‌ناپذیر اســت اما بر اساس گزارش 
روزنامه آمریکایی »احتمالاً به کیت هدایت JDAM مجهز بوده و در منطقه‌ای با 

خانه‌های متراکم فرود آمده است«. 
۹۰۷.۱۸ کیلوگرم مواد منفجره در دل محله مسکونی قشم فرود آمد؛ همین 
واقعیت کافی است تا مدعیان اصلاحات از خواب »اسپانسر آمریکایی« بیدارشوند 

اما هنوز در تله سرمایه‌گذاری دست و پا می‌زنند. 
27 خرداد 1405 توافق موقت ایران و آمریکا موسوم به »تفاهم‌نامه اسلام‌آباد« 
توسط پزشکیان و ترامپ امضا شد و معاون اجرائی رئیس‌جمهور در سفر به ایلام 
)28 خرداد 1405( طی مصاحبه با خبرنگاران، مفاد مالی تفاهم‌نامه را شرح داد.  
قائم‌پناه با اشاره به »صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری« گفت: »قرار 
اســت یکی از هم‌پیمانان آمریکا این ۳۰۰ میلیارد دلار را که گفته می‌شود برای 
ســرمایه‌گذاری است، ارائه دهد«؛ چند روز بعد، سرمستی 300 میلیارد دلاری با 

خبر »رویترز« فروکش کرد. 
خبرگزاری آمریکایی رویترز نوشــت: »صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی 

ایران عملیاتی نخواهد شد«. 
 آمریکا نشان داد که به عهد و پیمان مکتوب و غیر مکتوب پایبند نیست اما 
هنوز عده‌ای احســاس می‌کنند که امضای امثال »کِری« تضمین اســت و باید با 

آمریکا به مذاکره نشست. 

سوداگران صلح 
و ننه دلاورهای عافیت‌طلب!

در روزهایی که ایران عزیز در پیچ‌وخم حساس‌ترین فرازهای تاریخی خود و در 
مواجهه با شمشیر آخته ترامپ، سینه سپرده کرده، باز هم همان بذرهای سازش و 

یأس از ذهن استعمار‌‌زده جریان مدعی اصلاحات جوانه زده است!
محمدرضا تاجیک در یادداشتی در یک سایت اجاره‌ای و حق‌العمل‌کار منتسب 
به طیف تندرو مدعی اصلاحات، با استمداد از نمایشنامه »ننه دلاور و فرزندان او« 
اثر برتولت برشــت، تلاش کرده اســت تا منطق مقاومت را به »کاسبی از جنگ« 
و »بهشت‌ســازی از جهنم« فروکاهد. اما اگر بنا بر »کدشــکنی« و »راززدایی از 
درون‌پرده« باشد، پرســش بنیادی این است که ننه دلاورهای واقعیِ این صحنه 

درام چه کسانی هستند؟
تاجیک با همان ادبیات استعاری و واژگان گزینش‌شده، سودجویان را کسانی 
می‌داند که از »هنرِ از جنگ گفتن و در جنگ نشــدن« بهره برده‌اند. اما آیا او و 
هم‌فکرانش دچار تحریف و فرار از واقعیت نشده‌اند؟ کسانی که سال‌هاست هرگاه 
بوی جنگ به مشام‌شــان می‌رسد، نه‌تنها رگ غیرتشان باد نمی‌کند، بلکه به زیر 

لحافِ تحقیر و ترس می‌خزند و از آنجا نسخه تسلیم می‌پیچند!
آیا »سندرم ترس‌افکنی« و عافیت‌طلبی کسانی که تمام حیات سیاسی‌شان به 
نفس کشیدن در هوای مذاکره وابسته است، بازسازی مدرن همان شخصیت »آنا 
فیرلینگ« )ننه دلاور( نیســت؟ همان سوداگرانی که پیروزی یا شکست برایشان 
مهم نیست، بلکه بقای خود را تنها در تجارت با عزت و شرافت کشور می‌جویند.

اگر تاجیک منطق دفاع را »ســاختن دشت بی‌فرسنگ از بازنمایی مخملین« 
می‌نامد، باید از او پرسید: آدرس را اشتباه نرفته‌اید؟ آیا رهبر شهیدمان، فرماندهان 
و مجاهدانی که در میدان واقعی جنگ و نه در ویترین نمایشــنامه‌ها جان خود و 
فرزندانشــان را فدا کرده‌اند، از جنگ منفعت برده‌اند یا آن مدعیانی که برای یک 

لبخند، تمام کیان کشور را به مذبح رضایت غرب می‌بردند؟!
تراژدی واقعی آنجاســت که جریان عافیت‌جو، مقاومت را -که صراط عزت و 
صیانت از مردم است- جهنم می‌نامد، اما تسلیمِ حقیرانه در برابر دشمن مسلح را 
»حکمت و مصلحت« جلوه می‌دهد. آنان در حالی در مدح صلح بی‌مایه مرثیه‌سرایی 
می‌کنند که خود ســنگ همان دشمنانی را به سینه می‌زنند که صدر و ذیل این 

مرز و بوم را آماج تهاجم قرار داده‌اند. امروز وقت آن رسیده است که این کدشکنی 
به ســرانجام برسد؛ کسانی که ناتوان از درک غیرت و شرف دفاعی هستند، نباید 
برای آینده ایران نسخه‌های شاه‌سلطان‌حسینی بپیچند. ننه دلاورهای حقیقیِ این 
سرزمین، ناتوان از درک معنای حماسه، سال‌هاست بقای سیاسی خود را به »ترس 
و تسلیم« گره زده‌اند. وقت آن است که این صداهای ازنفس‌افتاده، اندکی منصف 

باشند یا دست‌کم خاموش بمانند.
کلاه خیانت‌پیشگان پهلوی

 از نمد شایعات خزر!
جریان‌های رســانه‌ای وابسته به پهلوی‌چی‌ها که تبار‌شان با نوکری اجنبی و 
حراج خاک وطن گره خورده، این روزها آستین بالا زده‌اند تا از آب گل‌آلود شایعات 

درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر، برای خود ماهی بگیرند.
 کاســبان تحریف و شــایعه با تکرار این ادعای مضحک که »منافع ایران در 
خزر به روسیه واگذار شده«، خبیثانه در پی ایجاد بی‌اعتمادی عمومی هستند؛ اما 
حافظه تاریخی ملت ایران هوشیارتر از آن است که بازیچه دست کسانی شود که 

کارنامه‌شان پر از شوهر دادن استان‌های کشور است!
عاملان خیانت بزرگ بحرین، امروز در حالی ژست دلواپسی برای خزر می‌گیرند 
که شهریور ۱۳۴۵ محمدرضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه »گاردین« لندن گفته 
‌بود: »بحرین با توجه به اینکه ذخایر مروارید در سواحل آن به پایان رسیده ‌است، 

از نظر ایران اهمیتی ندارد.« 
شاه خائن که جرأت و توان ایستادگی در برابر اراده بریتانیا را نداشت، دی‌ماه 
۱۳۴۷ در دهلی‌نو بی‌آنکه تلاشــی برای حفظ تمامیت ارضی کشــور کند، با پز 
مضحک دموکراسی‌خواهی گفت: »چنانچه مردم بحرین علاقه‌مند به الحاق به کشور 

من نباشند، ایران ادعای ارضی خود را نسبت به این جزیره پس خواهد گرفت«.
 وقاحت ســلطنت‌طلب‌ها زمانی کامل شد که امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر 
وقت، ۱۶ اردیبهشــت ۱۳۵۰ در جلسه‌ای محرمانه گفت: »بحرین به‌مثابه یکی از 

دختران ما بود که این دختر شوهر کرد و رفت«!
حقیقت این است که برچسب »دادند رفت« شایسته همان خاندانی است که 
بحرین را شوهر داد. برعکس آن خیانت تاریخی، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای 
خــزر )مصوب مــرداد ۱۳۹۷ در آکتائو( خزر را پهنــه‌ای با وضعیت حقوقی ویژه 
تعیین کرده و تحدید حدود بستر و زیربستر را به توافق‌های دوجانبه و چندجانبه 
آتی موکول کرده است که طبق تأکید مسئولان، ذره‌ای از حقوق حقه ایران کوتاه 
نخواهد آمد. اجرای این سند منوط به تصویب تمام ۵ کشور ساحلی است و ارسال 
 لایحــه آن به مجلس نیز در همین راســتا و با رعایــت کامل منافع ملی صورت 

گرفته است.

خبر انعقاد توافق‌نامه امنیتی سه‌جانبه میان عربستان سعودی، ترکیه 
و پاکســتان که در افکار عمومی به »پیمان مکه« شهرت یافته، بیش از 
آنکه نشانه‌ای از یک بلوک‌بندی جدید و قدرتمند در غرب آسیا باشد، 
جلوه‌ای از ســردرگمی راهبردی بازیگرانی است که در تلاطم تحولات 
جدید منطقه‌ای، با دســت‌وپا زدن به دنبال سایه‌ای برای امنیت لرزان 
خود می‌گردند. امضای »پیمان مکه« میان عربستان سعودی، ترکیه و 
پاکستان در ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، بیش از آنکه یک توافق دفاعی متعارف برای 
ارتقای صلح منطقه‌ای باشد، یک »بحران‌زایی جدید« و نمایشی مضحک 
از تلاشــی است که هدف آن چیزی جز »مهار محور مقاومت« و فرار از 

»هراس راهبردی« نیست.
در نگاه اول، بندهای هشت‌گانه این توافقنامه با زبانی دیپلماتیک 
و فریبنده، سعی دارد خود را یک همکاری »دفاعی«، »صلح‌طلبانه« و 
»غیر‌تهدیدآمیز« معرفی کند. اما برای چشم ناظران تحولات منطقه‌ای 
که سال‌هاست دســت پنهان و آشــکار آنها را در برخی ناامنی‌های 
غرب آســیا دیده‌اند، این توافق را نه برای »صلح«، بلکه تلاشی برای 
»مشروعیت‌بخشــی به تهاجم« عربســتان به یمن و برخی رفتارهای 
غیرعقلانی سعودی‌ها در همراهی با آمریکا در جنگ‌طلبی‌های منطقه 
می‌دانند. کشورهایی که چند سال اســت شاهد بدترین جنایت‌های 
صهیونیست‌ها در غزه بودند‌، کوچک‌ترین ائتلافی برای مقابله با جنایات 
صهیونیست‌ها در این باریکه 360 کیلومتر مربعی که هزاران تن بمب بر 
ســر کودکان غزه ریخته شده بود، نکردند اما اکنون که جبهه مقاومت 
یمن عرصه را بر سعودی‌ها تنگ کرده‌اند، به تکاپو افتاده‌اند تا ائتلافی 

را شکل دهند؟! 
اما در‌باره این ائتلاف عاریه‌ای چند نکته گفتنی است:

1- طراحان این توافق، بر اصل »دفاع جمعی« تأکید ورزیده‌اند؛ اصلی 
که مدعی است هرگونه حمله به یکی، حمله به همه است. اما آیا این توافق 
می‌تواند خلأ راهبردی ناشی از »ناتوانی آمریکا« را پر کند؟ عربستان که 
سال‌ها امنیت خود را به چک‌های میلیاردی برای واشنگتن گره زده بود، 
اکنون با مشاهده‌ ناتوانی سامانه‌های دفاعی گران‌قیمت غربی در برابر اراده‌ 
آهنین انصارالله یمن و موشک‌های ایران‌، به این نتیجه رسیده است که 
»تکیه‌ دادن بر استکبار« همچون تکیه بر دیوار شکسته‌ای می‌ماند که 
در حال فرو‌ریختن اســت. اما چرا ریاض فکر می‌کند که پیوند نظامی با 
ترکیه و پاکستان، گره‌گشای بحران او در یمن خواهد بود؟ همه می‌دانند 
که این توافق، فاقد عمق راهبردی است. چراکه عربستان با اسلام سلفی، 
ترکیه با اسلام اخوانی و پاکستان با سیاست نه چندان روشن، سه ضلع 
یک مثلث ناسازگارند که هرگز در لحظات حساس عملیاتی، هم‌افزایی 
نخواهند داشت. تاریخ منطقه مشحون از این ائتلاف‌های توخالی است؛ 

ائتلاف‌هایی که در اولین آزمون میدانی خود‌، از هم فروپاشیدند.
تاریخ معاصر منطقه، گورستان این‌گونه ائتلاف‌های نمایشی است. 
نگاهی به »پیمان بغداد« )سنتو( که با حمایت غرب و عضویت کشورهای 
منطقه شکل گرفت تا »سد دفاعی« در برابر شوروی و بیداری اسلامی 
باشد، بهترین درس است. آن پیمان با فروپاشی نظام طاغوت در ایران، 
در کمتر از یک شب به تاریخ پیوست. یا »شورای همکاری خلیج‌فارس« 
که در سایه‌ دلارهای نفتی متولد شد، در جریان بحران دیپلماتیک قطر 
در ۵ ژوئن ۲۰۱۷ که با قطع روابط دیپلماتیک ۴ کشور عربی با محوریت 
عربســتان با قطر آغاز شد یا جنگ یمن در 25 مارس 2015 با نیروهای 
ائتلاف به رهبری عربستان‌، نشان داد که فقط یک »اتحادیه‌ کارتونی« 
برای سرکوب ملت‌هاست و این شورا را با صدور بیانیه‌های بی‌خاصیت 
می‌شناســند که در برابر تهدیدات واقعی، هیچ کارآمدی ندارد. پیمان 
مکه نیز دقیقاً همین مسیر شکست‌خورده را می‌پیماید. مشکل اصلی 
اعضای این پیمان، فقدان »مشروعیت مردمی« و »تکیه به قدرت‌های 
فرامنطقه‌ای« اســت. وقتی امنیت از »ملت‌ها« جدا شود و به »توافقات 
پشت پرده با اجنبی« گره بخورد، نتیجه‌اش جز فرسایش سرمایه‌های 

ملی نخواهد بود.
2- بند ششم این توافقنامه که به شکلی فریبنده از »ایجاد منطقه‌ای 
عاری از ترور« ســخن می‌گوید، دقیقاً همان نقطه چرخش و طنز تلخ 
ماجراست. تاریخ معاصر این منطقه، حافظه‌ای بسیار قوی‌تر از دیپلماسی 
کلمات دارد. فراموش نکرده‌ایم که حداقل دو کشــور از این سه کشور 
)عربســتان و ترکیه (‌، چه آتشی را در سوریه، عراق و یمن افروختند؟ 
ترکیه با باز گذاشتن مرزها برای ورود تروریست‌های بین‌المللی به سوریه 
و عراق و سعودی‌ها با سرازیر کردن دلارهای نفتی برای تغذیه سلفیت 
وحشی، و حتی پاکســتان که در مقاطعی با ایجاد بسترهای آموزشی 
 برای افراد افراطی اقدام می‌کرد‌، اکنون چگونه در مکه می‌توانند ژست 

»ضد تروریسم« به خود بگیرند؟
این نگرانی وجود داردکه بار دیگر همین کشورها در قامت »پلیس 
منطقه« در حالی که آمریکا ســیلی سختی از ایران خورده و به نوعی 
به‌دنبال فرار از معرکه جنگ است‌، در قالب توافق مکه ظاهر شوند. این 
در حالی اســت که هدف واقعی از این بند، نه مبارزه با تروریسم، بلکه 
»سازماندهی بقایای تروریست‌ها« و تغییر نام آن‌ها به »نیروهای دفاعی 
محور مکه« است تا در صورت لزوم، علیه »انصارالله مقتدر« و دیگر ارکان 
مقاومت به کار گرفته شوند. این توافقنامه، در واقع یک »بیمه‌نامه جدید« 
برای تروریست‌های شکست‌خورده است تا در بستری نوین، به جنگ 

نیابتی علیه جبهه مقاومت ادامه دهند.
3- آنچــه بیش از هر چیز در این توافــق جلب توجه می‌کند، نه 
قدرت‌نمایی امضاکنندگان، بلکه »اعتراف ضمنی ریاض به فرسایش هیمنه 
آمریکاست«. عربستان سعودی چند دهه است که صدها میلیارد دلار 
از بودجه‌ کلان کشورش را در حلقوم کارخانه‌های تسلیحاتی واشنگتن 
می‌ریزد تا شاید در بســتر همین تسلیحات‌، یک امنیت عاریتی برای 
خود بخرد، اما »جنگ یمن« و حملات موشــکی نقطه‌زن انصارالله به 
زیرساخت‌های حیاتی سعودی در »آرامکو« و »جیزان«‌، توهّم »امنیت 
آمریکایی« را درهم کوبید. طبیعی است با وضعیتی که در شرایط حاضر 
عربستان دارد پیمان مکه، نه نشانه‌ای از »اقتدار ریاض«، که اعترافی به 
»ناتوانی واشنگتن« است. اکنون حاکمان سعودی دریافته‌اند که آمریکا 
در بزنگاه‌های واقعی، حتی برای حفاظت از »گاو شیرده« خود نیز قدمی 
برنمی‌دارد. چراکه نمایش قدرت ایران در برابر واشنگتن، معادله‌ای جدید 
ایجاد کــرده که در آن، ابزارهای نظامی غربی دیگر پناهگاه امنی برای 
شــیوخ دیکتاتور منطقه نیست. در واقع این چرخش به سمت ترکیه و 

پاکستان، »گریز از ترس« است، نه »حرکت به سوی قدرت«.
4- از منظر راهبردی، این ائتلاف پیش از آنکه متولد شود، محکوم 
به فروپاشــی است. چگونه می‌توان میان »اســام اخوانی ترکیه« که 
رئیس‌جمهور آن با نئوعثمان‌گرایی به دنبال هژمونی اســت، با »اسلام 
سلفی ســعودی« که رقیب ایدئولوژیک آن محسوب می‌شود، وحدت 
استراتژیک ایجاد کرد؟ کیســت که نداند این دو نگرش رادیکال، در 
لایه‌های زیرین سیاسی و ایدئولوژیک به شدت در تقابل‌ هم قرار دارند.

این پیمان، تنها یک »نمایش نمادین« است که برای سرپوش گذاشتن بر 
اختلافات عمیق اعضای آن و بر اساس منافع خاص طراحی شده است. 
پاکستان به‌دنبال نقش‌آفرینی جدید و نمایش تصنعی قدرت که گاهی با 
میانجیگری بین کشورها و گاهی با نمایش امضای پیمان نامه و دریافت 
دلارهای سعودی است‌، به‌دنبال اثبات خود است و عربستان نیز هراسان 
از شکست در یمن و نگران فروپاشی از درون به دلیل درگیری در جنگی 
که با تحریک آمریکا صورت گرفته، سعی در بازسازی خود است و ترکیه 
بازیگر بی‌ثباتی است که به شدت دچار تورم شدید و اقتصاد فروپاشیده 
است و نیاز به دلارهای نفتی سعودی برای احیاء اقتصاد خود دارد. این 
سه کشور می‌دانندکه هیچ‌کدام توانایی پایدارسازی یک ائتلاف نظامی 

را ندارند. 
5- تلاش برای یارگیری جدید، نشــان‌دهنده‌ یک »تنگنای حاد 
امنیتی« است. حاکمان سعودی می‌دانند که محور مقاومت، نه تنها یک 
بازیگر منطقه‌ای، بلکه یک »قدرت مسلط« است که معادلات غرب آسیا 
را تغییر داده است. این است که ریاض در وحشت از این قدرت نوظهور، 
به هر شاخه‌ خشکی چنگ می‌زند. اما حقیقت این است؛ تا زمانی که ریاض 
بخواهد امنیت خود را در تقابل با »اراده‌ ملل مســلمان« و در همکاری 
با کشــورهایی که خودشان به نوعی محل چالش هستند، تعریف کند، 
هرچقدر هم که قراردادهای نظامی سنگین‌تری امضا کند و ائتلاف‌های 
بیشتری با بازیگران دیگر ببندد، نه تنها امنیت بیشتری نخواهد داشت، 
بلکه بیش از پیش در تله‌ »ناامنی خودساخته« گرفتار خواهد شد. بنابراین؛ 
این پیمان، نه یک پناهگاه، که »زندانی« است که دیوارهای آن از سستی 

اعتماد اعضا به یکدیگر ساخته شده است.

ریاض در گرداب 
ائتلاف‌های بی‌حاصل

یادداشت روز

حسن رشوند

کیهان بررسی کرد 

شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز
بی‌اعتنا به لاف‌های گزاف ترامپ

سرویس سیاسی-
جنگــی که با هدف تســلیم 
بی‌قیدوشرط ایران از سوی آمریکا 
و رژیم صهیونیستی آغاز شد، پس از 
پنج ماه با ته کشیدن ذخایر موشکی، 
جهش قیمت نفت، شکاف در میان 
متحدان و تسلط کامل ایران بر تنگه 
هرمز، به یک شکست تمام‌عیار برای 
واشنگتن بدل شده است. تا جایی که 
برابر  در  ترامپ چاره‌ای جز تسلیم 
از سوی  دیکته‌شــده  بازی  قواعد 

جمهوری اسلامی ایران ندارد.
نبرد سنگینی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ 
با نیت شــوم واشــنگتن علیه تمامیت 
ارضی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، 
از همان ابتدا مبتنی بر محاسباتی کاملًا 
غلط و متوهمانه در کله پوک ترامپ بود. 
قمارباز کاخ سفید با این تصور وارد میدان 
شد که می‌تواند با تکیه بر قدرت هوائی 
و پشتیبانی صهیونیست‌ها، در کوتاه‌ترین 
زمان ممکن، ســاختار دفاعــی ایران را 
فروپاشیده و سناریوی »تسلیم بی‌قید و 
شرط« یا تجزیه کشور را محقق سازد و به 
قول وطن فروش‌ها »کار را یکسره کند«. 
اما پاسخ صاعقه‌وار و ضربات خردکننده 
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، 
به ویژه با به کارگیری اهرم ‌اســتراتژیک 
»انســداد تنگــه هرمز«، تمــام جدول 

محاسباتی دشمن را به هم ریخت.
انسداد این شریان حیاتی، خیلی زود 
صدای زوزه ترامپ و متحدانش را درآورد. 
ترامپ که پس از ۴۰ روز نبرد تمام‌عیار، 
خود را در بن‌بســت می‌دید، تلاش کرد 
با »تفاهم‌نامه اسلام‌آباد« فرجه‌ای برای 
نفس‌گیری پیدا کند. او به زعم باطل خود 
تصور می‌کرد که با یک توافق تاکتیکی 
می‌تواند ایران را مهار کرده و سپس خر 
خود را بتازاند؛ بــه همین دلیل در اوج 
گستاخی، فاتحه تفاهم نامه را خواند و به 
زیرساخت‌های و حتی منازل مسکونی در 

جنوب حمله کرد.
اما نیروهای مســلح ایران بلافاصله 
دکترین و قاعده جدید میدان را دیکته 
کردند: »زیرساخت در برابر زیرساخت«. 
اشراف اطلاعاتی فرادستی نیروهای مسلح 
و انهدام تار و پود نظامی ارتش تروریست 
آمریکا در منطقه، تلفات سنگینی روی 
دســت دشمن گذاشت تا ترامپ متوجه 

شود هزینه نبرد چقدر بالا رفته است. 
در همین راستا تنگه هرمز مجدداً با 
قاطعیت بسته شد و کاخ سفید ناکام از 
تمام ابزارهای زورگویانه دوباره به خدعه 
مذاکره متوســل شد. واشــنگتن پس 
از رو کــردن تمــام کارت‌های نظامی و 
دیپلماتیک خود و مواجهه با کلکسیونی 
از شکســت‌های مفتضحانــه، حالا فتح 
تنگه و بازگشــایی آن را به عنوان تنها 
دستاورد خیالی خود می‌جوید؛ تا شاید 
ترمز قیمت لجام‌گسیخته نفت را بکشد، 
از سقوط آزاد محبوبیت ترامپ جلوگیری 
کند و درهای خروجی این جنگ را بیابد. 
در سوی مقابل، جمهوری اسلامی ایران 
تنگه هرمز را نه یک مسئله تاکتیکی، بلکه 
یک سلاح راهبردی بی‌بدیل می‌داند که 
با مدیریت هوشمندانه آن، موازنه قدرت 
را به نفع خود و محور مقاومت رقم زده 
است. این در حالی است که ایران هنوز از 
تمام ظرفیت‌ها و »شگفتانه‌های نظامی« 
خود رونمایی نکرده و کارت‌هایی چون 
انسداد کامل »باب‌المندب« را همچنان 

دست‌نخورده در اختیار دارد.
خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران 

به روایت شورای عالی امنیت ملی
دبیر شــورای عالی امنیت ملی نیز 
در همین رابطه طی پیامی صریح، اتمام 
حجت کرد و شــرایط ۶ گانه جمهوری 
اسلامی ایران برای بازگشایی تنگه هرمز 

را رسماً اعلام نمود:
»بسمه‌تعالی

تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، 
تنگه هرمز باز نمی‌شــود. تصحیح رفتار 

یعنی:
1. ایــران را هرگز و بــا هیچ زبانی 
تهدیــد نکرده و به مقدســات این ملت 

توهین نکند.
2. به جنگ و تجــاوز علیه ایران و 

متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن 
و عراق برای همیشه پایان دهد.

3.محاصــره دریایــی را بــردارد و 
نیروهای نظامی )دریایی و هوایی( خود 

را از پیرامون ایران خارج کند.
4.خسارت‌های دو جنگ تجاوزکارانه 
و تحمیلــی به ایران را بی‌کم و کاســت 

بپردازد.
غیرقانونی  و  ظالمانه  5.تحریم‌های 

علیه ملت ایران را بردارد.
6.دارائی‌های مسدود شده و دزدیده 
شــده مردم ایــران را بی‌قید و شــرط 

آزاد کند.
این‌ها مطالبات مردم مبعوث شده 
ایران اســت که در یکصد و شصت روز 
حضوری بی‌امان در میدان و خیابان آن 

را فریاد زده‌اند. 
شــورای عالی امنیــت ملی هرگز 
کوتاه نخواهــد آمد؛ چه در جنگ و چه 

در مذاکره.«
 عراقچی: تا زمانی که نقض تعهدات 

از سوی آمریکا ادامه دارد
 شروع مجدد مذاکرات ممکن نیست

همچنین ســید عبــاس عراقچی، 
وزیر امور خارجه در پاســخ به سؤالات 
خبرنــگاران دربــاره آخریــن وضعیت 

رایزنی‌ها تأکید کرد:
»در حــال حاضــر مذاکــره‌ای با 
آمریــکا نداریــم؛ تبادل پیــام صرفاً از 
طریق واسطه‌ها صورت می‌گیرد و اسم 
این روند را نمی‌توان مذاکره گذاشــت. 
برخی کشورهای واسطه همچنان تلاش 
می‌کنند تــا زمینه مذاکــره را مجدداً 
فراهم کنند، امــا از نظر ما تا زمانی که 
نقض یادداشت تفاهم اسلام‌آباد از طرف 
آمریکایی به پایان نرســد و آمریکا آنچه 
را نقض کرده جبران نکند، امکان شروع 

مجدد مذاکرات وجود ندارد.«
وزیر امور خارجه در ادامه درباره روند 
مذاکرات با عمان پیرامون ترتیبات جدید 

عبور و مرور در تنگه هرمز افزود:
»مذاکرات با عمان درخصوص تعیین 
مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز ادامه 
دارد، تاکنون خوب پیش رفته و در مراحل 
پایانی آن قرار داریم. در نتیجه این روند، 
مســیرهای قدیمی با مسیرهای جدید 
جایگزین خواهند شد و متخصصان روی 
نقشــه‌ها کار می‌کنند. اما این به معنای 
باز شدن تنگه هرمز نیست؛ ممکن است 
این توافق فنی حاصل شود، اما باز شدن 
تنگه منوط به تحقق شروط دیگری است 
که این شروط از طریق واسطه‌ها به طرف 

آمریکایی منتقل شده است.«
وال‌استریت‌ژورنال: ترامپ

 در آرزوی فرار بدون توافق هسته‌ای
روزنامه وال‌اســتریت‌ژورنال )رسانه 
نزدیــک به حزب جمهوری‌خواه( هم در 
گزارشــی با عنوان »ترامپ فکر می‌کرد 
باز کردن تنگه هرمز قریب‌الوقوع است، 
اما ایــران برنامه‌های دیگری داشــت« 
ابعاد جدیدی از درماندگی کاخ ســفید 

را فاش ساخت.
به گزارش این رسانه، رئیس‌جمهور 
آمریکا به دستیاران ارشد خود اعلام کرده 
که حاضر اســت حتی بدون دست‌یابی 
به هیچ‌گونه »توافق هســته‌ای جدید«، 
سفره این جنگ را جمع کرده و از نبرد 
خارج شود. این گزارش تصریح می‌کند 
که درخواســت‌های جدیــد و قاطعانه 
تهران برای اخذ امتیازات عمده، درست 
چند روز پس از آن مطرح شــد که کاخ 
سفید با شتاب‌زدگی ادعا کرده بود توافق 
برای آزادسازی گذرگاه تجاری هرمز در 
دسترس است. مقامات آمریکایی اذعان 
کرده‌اند دونالد ترامپ هفته‌ها زمینه‌سازی 
می‌کــرد تا در صورت بازگشــایی کامل 
تنگــه، رســماً اعلام پیــروزی کند؛ اما 
اصرار ایران بر شــروط ســنگینی چون 
دریافت میلیاردهــا دلار غرامت، خروج 
کامل نیروهای آمریکایی از منطقه و رفع 
محاصره دریایی، این هدف کوچک‌شده 

را نیز از دسترس ترامپ خارج ساخت.
گزارش وال‌استریت‌ژورنال تاکید دارد 
که رویدادها نشان‌دهنده محدودتر شدن 
شدید گزینه‌های ترامپ است. ترامپ که 
بارها تهدید به تشدید کارزار بمباران کرده 

و ســپس مجبور به عقب‌نشینی شده، با 
حریفی رو‌به‌روســت که کاملًا برای یک 
نبرد طولانی و فرسایشــی آماده است. 
مونا یعقوبیان، مدیر برنامه خاورمیانه در 
اندیشکده CSIS در این باره می‌گوید: 
»درخواســت‌های ســخت‌گیرانه ایران، 
ایجاد یک راه خــروج آبرومندانه از این 
درگیری را برای رئیس‌جمهور آمریکا به 
طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند.« همچنین 
گرگوری برو، کارشــناس گروه اوراسیا 
معتقد اســت: »ایرانی‌ها کاملًا معتقدند 
کــه ترامپ ‌می‌خواهــد از این مخمصه 
خارج شــود و بر باز کردن تنگه تمرکز 
دارد؛ به همین دلیل اســت که فشار را 

حداکثر کرده‌اند.«
از ســوی دیگر، توانایــی ایران در 
مسدودســازی تنگه هرمــز با حملات 
موشــکی و پهپادی، بازار انرژی جهان 
را متلاطــم کــرده و قیمــت بنزین در 
آمریکا را به ارقام بی‌ســابقه‌ای رســانده 
اســت. در فاصلــه کوتــاه باقی‌مانده تا 
انتخابات میــان‌دوره‌ای، ترامپ به دنبال 
قالب‌کــردن یک پیروزی ســاختگی به 
مردم آمریکاست؛ او حتی در شبکه‌های 
اجتماعی با به اشتراک گذاشتن مقاله‌ای 
مدعی پیروزی شد، اما واقعیت ملموس 
اقتصاد آمریکا خلاف آن را اثبات می‌کند. 
مقامــات آمریکایی دلخوش به این 
هســتند که با تخریب برخی سایت‌های 
هسته‌ای در ســال گذشته، ایران امکان 
بازســازی فوری را نــدارد؛ تصوری که 
از  ناشــی  را  آن  وال‌اســتریت‌ژورنال 
مســئله  می‌داند.  ارزیابی‌های سســت 
معافیت‌های نفتی ایران و جبران خسارات 
مالی، به کلاف ســردرگمی برای ترامپ 
مبدل شــده که بدون گشودن آن، کلید 
بازگشــایی تنگه هرمز هرگز به دســت 

واشنگتن نخواهد افتاد.
حتماً مدیریت تنگه هرمز را

به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، 
حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، 
نیز نقشه راه کلان جمهوری اسلامی را 
در این مواجهه تبیین کرده است. ایشان 
در پیام نوروزی خود با قاطعیت فرموده 
بودنــد: »حتماً مدیریت تنگه هرمز را به 

مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود.«
ایشان همچنین به مناسبت روز ملی 
خلیج‌فارس، این آبراه را »مسیر حیاتی و 
منحصربه‌فرد اقتصاد جهانی« خوانده و 
تأکید داشــتند: »ایران اسلامی با شکر 
عملــی نعمت اعمــال مدیریت بر تنگه 
هرمز، منطقه خلیج‌فارس را ایمن خواهد 
کرد و بساط سوءاســتفاده‌های دشمن 
متخاصم را از این آبراه برخواهد چید.« 
این هدایت راهبردی نشــان می‌دهد که 
کنترل هرمز یک مانور موقت نیست، بلکه 
تثبیت قدرت بوم‌پایه ایران بر جغرافیای 

منطقه است.
شکنجه اقتصادی ترامپ با اهرم تنگه هرمز!

برای درک اهمیت انسداد تنگه هرمز 
و چرایی فلج شــدن اقتصاد غرب، باید 
زنجیره‌ای از اعترافات صریح و متناقض 
مسئولان ارشد کاخ سفید و تحلیلگران 

غربی را در کنار هم گذاشت. 
دونالد ترامپ در مواضعی ملتمسانه 
صراحتاً اقرار کرد کــه ادامه نبرد، تمام 
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را در کمتر 
از 4 هفته نابود می‌ساخت و ادامه بمباران 
نیز حاصلی جز مین‌ریزی کامل تنگه و به 
پرواز درآمدن موشک‌ها بر فراز کشتی‌های 
میلیاردی نداشــت؛ رویدادی که او را به 
شدت از تبدیل شدن به »هربرت هوور« 
جدید و بانی رکود بزرگ در تاریخ آمریکا 

ترسانده است.
ایــن اضطراب با تحلیلی که کریس 
رایت، وزیر انرژی آمریکا ارائه داد عمیق‌تر 
می‌شود؛ آنجا که او بازگشت قیمت بنزین 
را مســتقیماً منوط به توافــق با ایران 
دانســت. اگرچه افــرادی مانند جی‌دی 
ونس، معاون ترامپ تلاش کردند با استناد 
به عبور موقت و محدود برخی نفتکش‌ها 
وضعیت را عادی جلــوه دهند، اما خود 
او ناخواسته معترف شد که تحریم‌های 
آمریکا علیه نفت ایران کاملًا بی‌اثر بوده 
است. همزمان، کوین هَسِت و بسنت، از 

مشاوران و وزرای اقتصادی دولت ترامپ 
هشدار دادند که جهش هزینه‌های انرژی، 
رشــد دستمزد خانوارها را بلعیده و تنها 
راه نجات اقتصاد، امضای سریع توافق با 

تهران است.
این فشار خردکننده در تحلیل‌های 
رســانه‌های معتبر غرب نیز نمود یافته 
است؛ سی‌ان‌ان از تخلیه خطرساز مخازن 
حیاتی نفت آمریکا در کاشینگ خبر داد، 
نیویورک‌تایمز خالی شدن سریع ذخایر 
جهانــی را انگیــزه اصلــی ترامپ برای 
چانه‌زنــی خواند، نیویورکــر با صراحت 
اعــام کرد نبرد هرمز کمر اقتصاد غرب 
را شکســته و تا مرز ۱۸۰ دلار برای هر 
بشکه پیش رفته است و در نهایت انجمن 
انرژی آمریکا از تحمیل هزینه پرداختی 
سنگین ۶۰۰ دلاری بیشتر به هر خانواده 
آمریکایی خبر داد؛ واقعیت‌هایی که نشان 
می‌دهــد هرمز چگونه به شــکنجه‌گاه 

اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.
ترامپ رمقی برای ادامه جنگ ندارد...

از ســویی، ارزیابی صحنه میدانی و 
گزارش‌ رســانه‌های غربی نشان می‌دهد 
که ماشــین جنگی ایالات متحده دچار 
یک فرســایش عمیق ساختاری شده و 
ادامه نبرد از توان واشنگتن خارج است. 
نخستین مؤلفه مهم، بحران ذخایر 
تســلیحاتی آمریکا اســت. بر اســاس 
گزارش افشاگرانه روزنامه نیویورک‌تایمز، 
موجــودی موشــک‌های رهگیر حیاتی 
پاتریوت آمریکا به کمتر از ۱۷۰۰ فروند 
سقوط کرده است. مصرف بیش از ۱۵۰۰ 
فروند از این موشک‌های گران‌قیمت در 
مواجهه با آتش ایران، واشنگتن را ناچار 
کرده حتی تحویل سفارش‌های متحدان 
اروپایی و آسیایی خود را تعویق بیندازد؛ 
بحرانی که جبران آن به حداقل دو سال 

زمان نیاز دارد.
شبکه سی‌ان‌ان افشا کرد ژنرال دن 
کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا 
در جلســه‌ای محرمانه بــه ترامپ اتمام 
حجت کرده که ایالات متحده باید فوراً 
»راه فراری« برای خروج از جنگ با ایران 
بیابد، چرا که هرگونه تشــدید عملیات 
نظامی نتیجه‌ای معکوس و فاجعه‌بار برای 

ارتش آمریکا خواهد داشت.
در ضلع دیگر، جامعه آمریکا دچار 
ســوختگی عاطفی و نارضایتی شــدید 
از جنگ شــده است. نظرسنجی جدید 
مؤسســه رویترز/ایپسوس فاش می‌کند 
ترامپ بدترین محبوبیت اجتماعی را در 
تاریــخ نبردهای خارجی آمریکا به ثبت 
رســانده است؛ جایی که تنها ۳۵ درصد 
مــردم از ادامه نبــرد حمایت می‌کنند 
و اکثریت مطلــق، نگران جهش قیمت 
بنزین هستند. حتی در میان پایگاه رای 
جمهوری‌خواهــان نیز تردیدهای جدی 
درباره نتیجه‌بخش بودن این نبرد شکل 
گرفته اســت.همزمان با این فرســایش 
داخلی، هندســه قــدرت در منطقه نیز 
دچار تغییر شده است. کشورهای منطقه 
با درک انفعال و عجز کاخ سفید، به این 
باور رســیده‌اند که امنیــت اجاره‌ای و 
غربی قابل اعتماد نیســت. شکل‌گیری 
پیمان‌های منطقــه‌ای چندجانبه مانند 
»پیمان مکه« بدون مداخله مســتقیم 
آمریکا، مصداق روشنی از افول هژمونی 
واشنگتن و تحقق نظمی »چندمرکزی« 
است که کشورهای آسیا و جنوب جهانی 

در آن ایفاگر نقش اصلی هستند.
سخن آخر

جنگی که دولت تروریســت آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی با هدف تســلیم 
بی‌قید و شرط ایران آغاز کردند، پس از 
۵ ماه به یک شکست راهبردی تمام‌عیار 
برای واشنگتن بدل شده است. فرسایش 
شدید زرادخانه‌ها، هراس متحدان، خشم 
افکار عمومی و حاکمیت مقتدرانه ایران 
بر تنگه هرمز، واشــنگتن را در بن‌بستی 
بی‌سابقه گرفتار ساخته است. ترامپ چه 
بخواهد و چه نخواهد، مجبور است تسلیم 
قواعد بازی دیکته‌شده از سوی جمهوری 
اسلامی ایران شود؛ چرا که صحنه نبرد 
اثبات کــرد دورانی کــه آمریکا دیکته 
می‌کرد و حاکمان سرسپرده منطقه مشق 

می‌کردند، به سرآمده است.

عراقچی:

تا زمانی که نقض تعهدات از سوی آمریکا ادامه دارد
 شروع مجدد مذاکرات ممکن نیست

وزیر امور خارجه با بیان اینکه در 
و  ایران  حال حاضر مذاکره‌ای میان 
آمریکا انجام نمی‌شود، گفت: تا زمانی 
که نقض یادداشت تفاهم اسلام‌آباد 
از ســوی آمریکا پایان نیابد و این 
کشور نقض تعهدات خود را جبران 
نکند، امکان شروع مجدد مذاکرات 

وجود ندارد.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه 
در حاشــیه رویداد »محرم و عاشورا در 
آئینه اسناد وزارت امور خارجه« که روز 
یکشنبه ۱۸ مرداد به همت مرکز مطالعات 
سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه 
برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران 
درباره آخرین وضعیــت مذاکرات ایران 
و ایــالات متحده گفــت: در حال حاضر 
مذاکره‌ای با آمریکا نداریم، تبادل پیام از 
طریق واسطه‌ها صورت می‌گیرد اما اسم 

این روند مذاکره نیست.
رئیس دســتگاه دیپلماســی اظهار 
داشــت: برخی از کشــورهای واســطه 
همچنان تلاش می‌کنند که زمینه مذاکره 
را مجددا فراهم کنند. از نظر ما تا زمانی 

که نقض یادداشت تفاهم )اسلام‌آباد( از 
طرف آمریکایی به پایان نرســد و آمریکا 
آنچه نقــض کرده را جبران نکند، امکان 

شروع مجدد مذاکرات وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه در 
پاسخ به پرسشــی درباره روند مذاکرات 
جاری با ســلطنت عمان بــرای تعیین 
ترتیبــات جدید عبور و مــرور در تنگه 
هرمز گفت: مذاکرات با عمان درخصوص 
تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز 
ادامــه دارد، تاکنون خــوب پیش رفته 
است و می‌توانم بگویم در مراحل پایانی 
آن قرار داریــم. در نتیجه این مذاکرات، 
مســیرهای قدیمی که وجود داشــته با 
مسیرهای جدید جایگزین خواهند شد. 
 متخصصان در حال کار بر روی نقشه‌ها 

هستند.
عراقچی ادامه داد: این به معنای باز 
شدن تنگه هرمز نیست؛ ممکن است این 
توافق به نتیجه برســد اما باز شدن تنگه 
هرمز منوط به تحقق شرایط دیگری است 
که این شروط از طریق واسطه‌ها به طرف 

آمریکایی منتقل شده‌اند.

گفت و شنود

فتوشاپه!
گفت: تازه چه خبر؟!

گفتم: مدتی است که برخی از مسئولان محترم کشورمان به جای 
حضور علنی و آشکار در رسانه‌ها و از جمله در رسانه ملی و اظهار‌نظر 
درباره دروغ‌پردازی‌های ترامپ و مقامات آمریکایی و رسانه‌های غربی 

و عبری و عربی، راهکار ویژه دیگری را برگزیده‌اند!
گفت: چه راهکاری؟!

گفتم: به عنوان یک مقام آگاه که نمی‌خواســت نامش فاش شود 
مصاحبه می‌کنند و مطالبی را مطرح می‌فرمایند!

گفت: مرد حسابی! این که خبر تازه و جدیدی نیست!
گفتم: خبــر تازه و جدید آنکــه در مصاحبــه تلویزیونی اخیر 
رئیس‌جمهور محترم کشورمان هم دو خبرنگار که نمی‌خواستند نامشان 
فاش شود و در دوربین تلویزیون دیده شوند، با ایشان مصاحبه می‌کردند!

گفت: یعنی این دو خبرنگار از روی دست همان مسئولان رونویسی کرده‌اند 
یا ابتکار‌)!( خودشان بوده؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! یارو دو نفر که دوقلو بودند را دید، گفت؛ این 
که خیلی تابلوست! خُب معلومه که فتوشاپه!

بقیه در صفحه ۷

* جمهوری اســامی ایران به دنیا نشان داد که می‌تواند یکی از حیاتی‌ترین 
آبراهه‌های جهان یعنی تنگه هرمز را مسدود کند، طوری که قوی‌ترین ارتش 
جهان با تمام امکانات و متحدانش علی‌رغم گذشت بیش از 160 روز نتوانسته 

این آبراهه حیاتی را برای کشتی‌ها بازگشایی کند!
معینی
* مسئولان و دســت‌اندرکاران کشورمان باید از عمق جان بپذیرند که برای 
ایجاد نظم جدید غرب آسیا راهی جز اعمال قدرت نیست و با تمام وجود به 
این توانایی برای اعمال این قدرت ایمان داشته باشند. نباید با نیرنگِ مذاکره 

و توافق خام شد و برای دشمن فضای تنفس ایجاد کرد.
فراهانی 
* دیپلمات و مذاکره‌کننده پیشــین آمریکا با اشاره به تحولات اخیر در تنگه 
هرمز گفته که »آمریکا در آســتانه یک شکست راهبردی قابل توجه در برابر 
ایران قرار دارد« و شاید مجبور شود به اهرم و کنترل ایران بر اینکه چه کسی 
یا چه چیزی از تنگه هرمز عبور کند، تن دهد! معلوم است که باید به خواسته 
جمهوری اســامی تن دهند و الا خلیج‌فارس را به گورستانی برایشان تبدیل 

خواهیم کرد.
طیبی
 * کاسبان مذاکره پاسخ دهند؛ مگر آمریکا برای بلوکه کردن دارائی‌های ما، 
با ما مذاکره کرد که حالا برای آزادکردنش نیاز به مذاکره باشــد؟ مگر وقتی 
می‌خواست ما را تحریم کند با ما مذاکره کرد که حالا برای رفع تحریم مذاکره 
لازم باشــد؟ مگر وقتی در منطقه برای نابودی انقلاب پایگاه زد با ما مذاکره 
کرد که برای برچیدنش نیاز به مذاکره باشد؟ مذاکره در فرهنگ آمریکا یعنی 

باج‌خواهی و امتیازگیری!
سعیدی
* فرعون آمریکا بیش از 5 ماه است مثل موشی که زیر دندانه تله‌ گیر افتاده 
باشــد، در تنگنای تنگه هرمز گرفتار شــده است. او برای این که بیش از این 
مورد خفت و خواری قرار نگیرد، تنها یک راه دارد و آن این که دُم نحسش را 

روی کولش بگذارد و از منطقه فرار کند!
محمدی
* اسکات مورفیلد، روزنامه‌نگار آمریکایی می‌گوید؛ جنگ ایران فقط بزرگ‌ترین 
اشتباه محاسباتی دوران ریاست‌ ترامپ تاکنون نیست، بلکه یکی از بزرگ‌ترین 
خطاهای راهبردی در تاریخ مدرن آمریکا محسوب می‌شود. از کسی که تهی 

از عقل و منطق باشد چه انتظاری می‌توان داشت؟!
فرداد
* قابل توجه دســتگاه دیپلماسی! وقتی آمریکا به امام خمینی)ره( پیشنهاد 
مذاکره داد امام فرمودند خواسته‌های ما روشن است اگر آمریکا صداقت دارد 
عمل کند، نیاز به مذاکره نیســت. و بدیهی است که خواسته‌های آمریکا جز 
باج‌خواهی چیز دیگری نیست و امت مبعوث زیر بار ننگ باج‌دهی نخواهد رفت.
حیدری قم
* یکی ازمشــکلات تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران این است که در محاسبات، 
توجه به امدادهای الهی ندارند. برخی از این افراد دانش‌آموخته دانشــگاهی 
هســتند که معیار اندازه‌گیری آنها فقط امور مادی است. اگر ملاک محاسبه، 
فقط امور مادی باشد جنگ بدر)که تجهیزات مسلمانان بسیار اندک بود( و نیز 
حرکت حضرت موسی به سمت دریا )که دشمن او را تعقیب می‌کرد( خلاف 
عقل محاسبه می‌شود درحالیکه هر دو کارزار باتوجه به امداد الهی صورت گرفت.
شیخ‌الاسلام

* چرا بعضی به بهانه‌های مختلف دنبال باز کردن تنگه هرمز و دادن تنفس 
به دشمن زبون و پست هستند؟ این افراد بدانند دادن تنفس به دشمن عین 
جنگ‌طلبی اســت. امت مقاوم و مبعوث را ناجوانمردانه به جنگ‌طلبی متهم 

نکنند.
ابوالقاسمی
* ترامپ آدمخوار با به شــهادت رساندن امام مظلوم بر همگان ثابت کرد که 
هدفــی جز نابودی ایران ندارد. ولی با مقا‌ومــت به‌یاد ماندنی امت مبعوث و 
نیروهای مسلح و عنایت خاصه حضرت حق ناکام ماند و اینک حلقومش زیر 
گام‌های استوار ایران، در حال له شدن است. کدام عقل سلیمی اجازه می‌دهد 

که به این حیوان درنده در چنین شرایطی تنفس داد؟!
رحیم‌زاده

* برخی اظهارنظر‌های نســنجیده و بی‌مبنا که گاه از سوی بعضی چهره‌ها و 
بدون سند، شناخت شرایط و بدون توجه به پیامد‌های اجتماعی مطرح شود، 
می‌تواند به جای خدمت به سرمایه اجتماعی آسیب بزند و مسئولان امر باید 

با چنین افرادی که به وحدت ملت خدشه وارد می‌کنند مقابله نمایند.
صارمی
* تحلیلگران می‌گویند که ترامپ احمق نه تاریخ می‌فهمد و نه جغرافیا، چه 
رسد به فهم مقولات سنگینی مانند تمدن ریشه‌دار ایران و یا استراتژی ورود 

و خروج از جنگ! واقعاً در گِل گیر کرده است.
بابایی
* خطاب به دشمنان ایران مقتدر عرض می‌کنیم که؛ یا حاکمیت ایران بر تنگه 
هرمز را به رسمیت می‌شناسند و تحریم‌ها و محاصره را لغو می‌کنند تا نفت 
منطقه صادر شــود؛ یا این که هیچ کس نخواهد توانست نفت از خلیج‌فارس 

صادر کند! 
رودکی
* شــان ‌بل، تحلیلگر اســکای‌نیوز می‌گوید: »ایران در مسیر تبدیل شدن به 
قدرت برتر منطقه است. ایرانی‌ها تنها کاری که باید بکنند، دوام آوردن بیش 
از آمریکاست. این همان موفقیتی راهبردی است که ایران در پایان مسیر در 
پی آن است.« ملت مبعوث‌شده تا پیروزی نهائی در میدان و دفاع از ولایت و 

نظام لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد.
مقصودی
* تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشــده از سوی مؤسسات مالی و انرژی، نشان 
می‌دهد ذخایر نفتی جهان به سطحی حساس و نزدیک به کف عملیاتی خود 
رسیده است. این روند در حالی ادامه دارد که ایالات متحده طی ماه‌های اخیر 
بخش قابل توجهی از ذخایر راهبردی خود را آزاد کرده و سطح این ذخایر به 

پایین‌ترین میزان در بیش از چهار دهه گذشته رسیده است.
میرشکاران
* کریس مورفی، ســناتور آمریکایی، با انتقاد از رویکرد نظامی واشنگتن در 
قبال ایران اظهار داشته تمامی رؤسای جمهور آمریکا درباره پیامدهای اقدام 
نظامی علیه ایران توجیه شده بودند که با حمله به ایران‌، این کشور تنگه هرمز 
را خواهد بســت و اقتصاد جهانی را با اختلال مواجه خواهد کرد و دوم اینکه 
صرفاً با یک کارزار هوائی نمی‌توان برنامه هســته‌ای ایران را نابود ساخت. اما 
ترامپ با نادیده گرفتن ارزیابی‌های امنیتی و اطلاعاتی وارد مســیری شد که 

اکنون آمریکا را در شرایطی دشوار قرار داده است.
گودرزیان
* ذخایر نفت جهان به‌طور مســتمر در حال کاهش اســت. ژوئن و جولای 
ماه‌هــای بحرانی خواهند بود. در صورت تداوم اختلال در تنگه هرمز، قیمت 
نفت می‌تواند به سطوح بی‌سابقه‌ای نزدیک شود و حتی از مرز ۲۰۰ دلار در 
هر بشــکه عبور کند. همین موضوع بار دیگر اهمیت این گذرگاه راهبردی را 

در معادلات انرژی جهان برجسته کرده است.
زین‌الدین

* ایران عزیز امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت ملی منسجم نیاز دارد. 
وحدتی که در آن مردم و مسئولان، نیرو‌های دفاعی، حوزه و دانشگاه و همه 
دلسوزان ایران قوی، با وجود تفاوت‌های فکری، حول منافع اساسی کشور کنار 

یکدیگر بایستند و نگذارند دشمن به اهداف پلید خود برسد.
مرادی
*از شــهردار جهادی که با تدبیر به دنبال حل مشکلات کلان شهر تهران و 
بازســازی خرابی‌های جنگ تحمیلی، دولت را یاری می‌کند، تقدیر و تشــکر 
می‌کنیم. انتظار این اســت که دولت محترم از این توانمندی شــهرداری به 
بهترین وجه بهره ببرد. متأســفانه برخی مغرضین در این شب‌ها با پرسه در 

برخی میادین به سیاه‌نمایی علیه شهردار خدمتگزار مشغولند.
علیمردانی
* از آقایان مسئول باید پرسید برای علوم انسانی چقدر در کشور سرمایه‌گذاری 
شده است؟ مگر ساختار اساسی جامعه با علوم انسانی نیست که بنای جامعه 

را حفظ می‌کند؟ 
علیان
* با صراحت می‌گویم تا ریل پوسیده اقتصاد غربی عوض نشود تورم وکاهش 
ارزش پول ملی، ادامه خواهد داشــت. بهترین دلیل، تجربه چند دهه انقلاب، 
تغییر دولت‌ها و وزرای اقتصاد و بانک مرکزی، حلال مشکلات اقتصادی نخواهد 

شد! باید ریل پوسیده اقتصاد غرب را از بن نابود کرد و ریل جدید بنا نهاد.
بهیاری

کیهان و خوانندگان
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دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
۲۶ صفر ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۰۷

انقلاب،  معظــم  رهبر  حکم  با 
عنوان  به  رضایی  محسن  سرلشکر 
نماینده ایشان در شورای عالی امنیت 

ملی منصوب گردید.
امــام  آیت‌الله‌العظمــی  حضــرت 
ســیدمجتبی حســینی خامنه‌ای رهبر 
انقلاب اســامی در حکمی آقای دکتر 
محسن رضایی را به‌عنوان نماینده خود در 
شورای عالی امنیت ملی منصوب کردند.

متــن حکــم رهبر معظــم انقلاب 
اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
بــرادر گرامــی جناب آقــای دکتر 

محسن رضایی
با توجه بــه تجارب ارزشــمندتان 
بدین‌وسیله جناب‌عالی را که از پیشگامان 
دوره‌ پرافتخار هشــت سال دفاع مقدس 
هستید، به‌عنوان نماینده خود در شورای 
عالــی امنیــت ملی منصــوب می‌کنم. 
امیــدوارم در انجــام ایــن مســئولیت 
مهــم، کمال موفقیت را کســب ‌نمایید.

ضمنــاً از تلاش شــبانه‌روزی برادر 
عزیز جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر 

تشکر می‌شود.
ان‌شــاء‌الله تحت توجهات سرورمان 
حضــرت بقیة‌الله‌الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشــریف همواره سربازی مجاهد 

برای ملت سرافراز ایران باشید.
 سیدمجتبی خامنه‌ای
محســن رضایی میرقائد، متولد ۱۰ 
شــهریور ۱۳۳۳ در مسجدســلیمان، از 
ســال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقلاب اســامی بود و بخش 
عمده دوران فرماندهی‌اش با ســال‌های 

جنگ ایران و عراق همزمان شد.
رضایی پس از پایان دوره فرماندهی 
سپاه، در سال ۱۳۷۶ به دبیرخانه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام رفت و تا سال 

۱۴۰۰ دبیر این مجمع بود.
رضایی از دولت ســیزدهم تاکنون 
به‌عنــوان دبیر شــورای عالی هماهنگی 

اقتصادی سران قوا فعالیت می‌کرد.

امام خامنه‌ای با صدور حکمی 
سرلشکر محسن رضایی را به نمایندگی خود 
در شورای عالی امنیت ملی منصوب فرمودند

اعلام  اتم  روس  مدیرعامــل 
کرد که متخصصان روسی در حال 
بازگشت به نیروگاه هسته‌ای بوشهر 

هستند. 
مدیرعامل  لیخاچف«،  »الکســی 
شــرکت روس اتم بیان کرد: پنج نفر 
اول از متخصصــان روســی در زمان 
حاضر مشغول به کار در نیروگاه اتمی 

بوشهر هستند. 

وی افــزود: تعداد کل متخصصان 
اکنــون نیــروگاه  ایــن   روســی در 
به 25 نفر رســیده اســت و قرار است 
 این تعداد تا پاییز به 100 نفر افزایش

یابد. 
به گزارش تسنیم، لیخاچف ادامه 
داد: ســاخت ساختمان‌های مربوط به 
واحدهای شماره 2 و 3 نیروگاه بوشهر 

همچنان ادامه دارد. 

روس‌اتم: در حال بازگرداندن متخصصان 
به نیروگاه هسته‌ای بوشهر هستیم


